
سند تحول، اهتمام از درون برای اصلاح 
روز گذشــته ســند تحــول قضایی کشــور مشــتمل 
بــر 4 فصــل و به طور تفصیلی منتشــر شــد. اصل 
ایــن اقــدام در بــه رســمیت شــناختن اشــکالات 
موجــود در دســتگاه و فرآیندهــای قضایی کشــور 
و نیــاز بــه اصلاح آنهــا را باید گامی مثبــت و رو به 
جلو دانســت. واقعیت این اســت کــه یک تحول 
بنیادیــن و اساســی، ضروری تریــن نیــاز امروز دســتگاه قضایی در ایران اســت. 
نیازی که عمق آن در جاهای مختلف احســاس می شــود. وضعیت قوانین ما 
نشان می دهد که انجام یک تحول در این زمینه بسیار ضروری است. گستره پر 
دامنه قوانین متناقض و ناسخ و منسوخ در بخش قوانین یکی از مسائلی است 
که سردرگمی های بسیاری در فرآیندهای قضایی ایجاد کرده و باعث مشکلات 
متعددی شده است. بنابراین با این توضیح روشن می شود که ایجاد یک تحول 
و اصلاح بنیادین در حوزه قضایی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است. چرا که به 
زعم بسیاری از فعالان این حوزه، از حقوقدانان و وکلا گرفته تا بخش زیادی از 
خود قضات وضعیت فعلی نمی تواند راه به جایی ببرد. در پس این ضرورت 
اکنون این ســؤال قابل طرح اســت که ســند تحول منتشر شــده چقدر می تواند 
پاسخگوی نیاز یاد شده باشد؟ این سند را می توان در کلیات خود به سه بخش 
عمــده تقســیم کرد؛ بخش عمــده ای از آن در واقع بازنویســی اصــول، بندها و 
موادی از قوانین موجود کشــور اعم از قانون اساســی و قوانین دادرسی است که 
بــه یک معنا می تــوان آن را اقتباس از قوانین فعلی دانســت. به همین اعتبار 
این بخش تأکیدی اســت بر بخش هایی از قوانین که یا ضعیف اجرا می شــده 
و یا اجرای آن متوقف بوده اســت، یا اینکه هم اکنون شــاهد اجرای آن هســتیم 
اما این ســند خواسته تا تأکیدی مؤکد بر آن باشــد. بجز این بخش  هایی در این 
ســند تحول بنیادین به چشــم می خورد کــه ممکن اســت در تناقض با برخی 
قوانین موجود باشد. اما بخش دیگری هم در سند یاد شده به چشم می خورد 
که اجرای آن ابتدا نیازمند فراهم نمودن بسترهایی به لحاظ ساختاری، قانونی 
و فنی اســت که هم اکنون دســتگاه قضایی فاقد آن می باشــد. با این تفاسیر به 
نظر می رسد که انجام یک تحول کارگشا و اساسی، ناظر به اصلاحات بنیادین 
در دســتگاه قضایی موضوعی اســت که به چیزی فراتر از این سند نیاز دارد. به 
واقع خود این ســند با توجه به نیازی که بســتر به وجود آمدن آن شــده باید به 
دست اصلاحات و تجدیدنظرهایی سپرده شود. مسأله اشکالات کار قضایی در 
کشور ما چیزی است که عبور از آن بیش از هر چیز نیازمند نگاهی ویژه به بحث 
اصلاح قوانین می باشد و باید پذیرفت که چنین کار سترگی صرفاً از عهده یک 
ســند تحول خارج است. کما اینکه پیشتر نیز برخی اقدامات که با هدف تغییر 
وضعیت دســتگاه قضایی انجام شــد و طــی آن چندان به بســتر قوانین توجه 
نگردید، نتوانست به مقصود اصلی برسد. نمونه آن را می توان ایجاد شوراهای 
حل اختلاف و یا اقداماتی در جهت کاهش اطاله دادرسی دانست که خیلی به 
نتیجه رضایت بخش نرسیدند. کما اینکه تجربه نیز نشان داده بدون رفتن به 
عمق مشکلات، امکان فراموشی سندهایی از این دست در مرحله اجرا را نباید 
دست کم گرفت. البته با این تفاسیر باید هنوز هم انتشار و ابلاغ این سند را به 
عنوان نشانه ای دال بر به رسمیت شناختن مشکلات دستگاه قضایی و اهتمام 
درون دســتگاه بــرای حل آن برشــمرد که بــه خودی خود قابل تقدیر اســت. با 
همین زاویه نگاه است که باید امیدوار بود مقامات قضایی کشور انتشار این سند 
را نه به عنوان بخش پایانی کار تحول در قوه قضائیه، بلکه به عنوان قدم اول در 
این مسیر بر شمارند و سلسله اقدامات بعدی را برای رسیدن به یک تحول مؤثر 
از یــاد نبرند. چه اینکه خود همین ســند می تواند محمــل خوبی برای دریافت 

نظرات و دیدگاه های افراد مختلف مرتبط با امورات قضایی باشد.

مستند غیررسمی و گام مهم در سیاست رسانه ای
 و امــروز نقــش رســانه ها در تحکیــم رابطــه ملت – دولــت )به معنای عــام( تأثیر 
فزاینــده ای دارد. از ایــن رو سیاســتگذاری در عرصــه رســانه ها و بــرای رســانه ها 
نیازمند ترســیم اســتراتژی ها و چشــم اندازهای دقیــق و جامع اســت. عرصه های 
سیاستگذاری رســانه ها، اتفاقاً در عصر رســانه های اجتماعی، پیچیده تر و دقیق تر 
شده اند و شکل گیری مفاهیم و مسائل جدید در عرصه رسانه های نوین، خصوصاً 
جایگزینی »ارتباطات تعاملی« با »ارتباطات یکسویه«ی رسانه های سنتی تر نیازمند 
سیاســتگذاری های دقیق تــر و جامع تر اســت. درواقــع حکومت به معنــای عام با 
سیاستگذاری معنا می یابد و اساساً نمی تواند در عرصه گسترده ای همچون رسانه ها، 
منفعل عمل کند و از »قدرت« برآمده از آن چشم پوشی کند. از طرف دیگر، وجوه 
تعاملــی مخاطبان امروز، آنان را به متن تولید محتوا و تأثیرگذاری بر گفتمان های 
رســانه ای وارد کرده اســت. به نظر می رسد نگرش منفعل به عرصه سیاستگذاری 
و عدم تغییر در سیاست های پیشین، اثرات سویی خواهد داشت، بنابراین نیازمند 
گشایش وتغییر خواهد بود. از این رو پخش مستند »غیررسمی« را باید از این منظر 
تحلیل کرد. این مستند نشانه یک سیاســتگذاری تازه رسانه  ای و شناختی از فهم و 
نیاز جدید مخاطبان )و در اینجا افکار عمومی( است و درواقع روایت غیررسمی از 
کیفیت دیدارهای رهبری انقلاب )برخلاف آنچه تاکنون در اخباررسمی منتشر شده 
است( و به عبارتی دیگر نمایان شدن روایتی رسمی است از آنچه تاکنون از دید افکار 

عمومی پنهان بود.
هرچنــد از ســال ها پیــش کــم وبیــش روایت هایــی از دیدار هــا و گفت وشــنود های 
رهبرانقلاب با اهالی فرهنگ و علم منتشر شده است )همانند دیدار با شعرا یا دیدار 
با دانشــجویان و استادان دانشگاه در شب های ماه مبارک رمضان( اما آن روایت ها 
کوتاه،  گذرا و رســمی بوده اســت. مثلاً این پرسش همواره مطرح بوده که چرا وقتی 
رهبر انقلاب - که یک کتابخوان و کتاب شناس حرفه  ای است - به نمایشگاه کتاب 
می روند، دیالوگ ها و گفت و گو های ایشان با ناشران و نویسندگان پخش نمی شود و 
یک خبر چند ثانیه  ای ماحصل دیدار سه - چهار ساعته شده است. تاکنون تلویزیون 
ایران که دارای تصاویر خاص و منحصر به فرد از دیدارهای رهبری است تصویری 
یکنواخت در قاب های کاملاً رســمی از رهبرانقلاب پخش کرده اســت. اما مســتند 
غیررسمی روایتی دیگر و صمیمانه تری را نشان می دهد. هرچند عنوان غیررسمی 
خود نیز جای تأمل دارد که بهتر بود عنوان مناسب تری برای آن انتخاب می شد مگر 
نه اینکه رهبر انقلاب همین هستند که در این مستند نشان داده می شود پس چرا 

غیررسمی؟
بــه هر حال بازتاب های این مســتند که راوی اتفاقات و خاطــرات و گفت وگو های 
صمیمانه حواشــی جالــب و خارج از کلیشــه های رایج و ارائــه تصویری متفاوت 
و البتــه حقیقــی از آنچــه جامعــه تاکنــون آن را ندیــده ، نشــان می دهــد که جای 
روایت های جدید و در عین حال بدون فیلتر چقدر در کنداکتور رســانه  ای رســمی 
کشــور خالی بوده است و این تأخیر، مخاطب را از روایت چه بخش هایی محروم 
کرده و البته این تأخیر خود تبعات منفی نیز همواره به دنبال داشته است. چندی 
پیش مستندی از یکی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در باب شخصیت 
رهبــر معظــم انقلاب - که به اتــکای اندک تصاویر پراکنده و بازنمایی ســوگیرانه 
و در بخش هایی واژگون برســاخته شــد - نشــان داد که صداو سیما به عنوان یک 
رسانه رسمی که دسترسی آسان تری به آرشیو اخبار و تصاویر دارد، در پی غفلت 
از سیاست های جدید رسانه  ای، چگونه از رقیبان عقب می افتد و همین استفاده 
نکردن از فرصت ها خود به یکی از عوامل تحریک رسانه های رقیب برای پر کردن 
آن خلأها البته با سوگیری های مورد نظر خود تبدیل می شود. به نظر می رسد که 
هم رسانه ای ها و هم مسئولان متوجه آرایش جدید رسانه ای نیستند. اگر متوجه 

بودند، میدان را به دیگران واگذار نمی کردند.
بــه نظر می رســد اقــدام جدید دفتــر رهبر معظــم انقلاب در تغییر سیاســت های 
رســانه  ای  را که قطعاً یکی از حســاس ترین مأموریت های رســانه ای در تراز ملی و 
جهانی اســت باید به فال نیک گرفت. این اقدام و اتخاذ ترتیبات جدید رســانه  ای، 
بــا توجه به تنوع مخاطبان و پیچیدگی های موجود نظام رســانه  ای گامی روبه جلو 
و آموزنــده برای ســایر مســئولان و مقامات اســت. بدون شــک برخــورداری از نگاه 
منظومه ای، فرآیندی، تحلیل محور واستفاده از تمامی ظرفیت های رسانه ای امروز 
باید در دستور کار همه ارکان رسانه  ای کشور باشد. باید آرایش جدید رسانه ای را درک 

کنیم و بر اصول و تاکتیک های موجود مسلط شویم.

گروه سیاسی/ پس از گذشت یک سال و 
نیم از آغاز اجرای ســند تحول قضایی و 
ابلاغ برنامه های اجرایی به دادگســتری 
و ســازمان های تابعــه از ســوی رئیــس 
قوه قضائیــه، متن ارتقا یافته این ســند 
دیــروز ابــلاغ و منتشــر شــد. ســندی که 
پیــش از روی کار آمــدن ســید ابراهیــم 
رئیســی بر مســند ریاست دســتگاه قضا 
جــزو برنامه هــای او قــرار گرفتــه بــود، 
مأموریت هایــی مهم در عدلیه را دنبال 
می کنــد که همانا هدف آن بازگشــت به 
همان اصول ذکر شده در قانون اساسی 
است؛ رســیدگی به تظلمات و شکایات 
مشــروع  آزادی هــای  از  دفــاع  مــردم، 
مردم، احیــای حقوق عامه و گســترش 
عدالــت، نظــارت بــر اجــرای صحیــح 
قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم 
و تعقیــب، مجــازات و تعزیر مجرمین، 
پیشــگیری از وقــوع جرایــم و دعــاوی، 
اصــلاح مجرمــان و حمایــت از حقــوق 
مالکیت افراد از جمله مواردی است که 
در این ســند که مشتمل بر یک دیباچه، 
یــک مقدمــه و چهــار فصل اســت ذکر 

شــده تا دســتگاه قضا با در کنار هم قرار 
دادن همــه مأموریت هــای ذاتــی خــود 
تبدیل به یک دستگاه در میدان، پیشرو 

و تهاجمی  شود.
در ایــن ســند که با محوریــت »قانون 
ایــران«،  اســلامی  جمهــوری  اساســی 
»ســند چشــم انداز جمهــوری اســلامی 
»سیاســت های   ،»۱۴۰۴ افــق  در  ایــران 
کلی نظــام« بویــژه »سیاســت های کلی 
»سیاســت های  و  قضایــی«  امنیــت 
کلــی قضایــی«، »بیانات حضــرت امام 
انقــلاب  معظــم  رهبــر  و  خمینــی)ره( 
و  اســناد  اســلامی)مدظله العالی(«، 
مطالعات انجام شده در زمینه تحولات 
راهبــردی قــوه قضائیــه، اخــذ نظــرات 
صاحبنظران درون و بیرون قوه قضائیه 
و با توجه بــه بازخوردها و نتایج حاصل 
از اجــرای آن، »نســخه ارتقــا یافته ســند 
تحول قضایی« تدوین شــد، با تمرکز بر 
شناســایی چالش هــا از منظر مــردم، به 
تک تــک مأموریت های قــوه قضائیه به 
تفصیل پرداخته شــده و گفته شده که با 
انجام راهکار ها و راهبرد های ارائه شــده 

چه اتفاقی رقم خواهد خورد. همچنین 
عنــوان شــده کــه روش تنظیــم ســند بر 
اساس آسیب شناسی وضع موجود بوده 
و مجموعاً ۴۷ عامل ریشه ای اولویت دار 
انجــام  بــرای  اشــکالات  مجموعــه  از 

اصلاحات در نظر گرفته شده است.
بر اساس متن منتشر شده، در تدوین 
ایــن ســند گروهــی مرکــب از همــکاران 
باتجربــه  صاحبنظــران  و  قــوه قضائیــه 
حوزه و دانشــگاه در عرصه  های قضایی، 
حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، 
اجتماعــی، روانشناســی و تربیتی در کنار 
نخبــگان جــوان انقلابــی، متخصص در 
علوم بین رشــته ای و متمرکز بر مســائل 
قضایی مشــارکت کرده اند که ۸ کارگروه 
تخصصی ۲۰۰ نفره را شــامل می شــوند. 
چرخــش   ۱۴ قضایــی  تحــول  ســند  در 
تحول آفریــن در قــوه قضائیه بــه منظور 
انجــام اصلاحــات اساســی در دســتگاه 

قضایی در نظر گرفته شده است.
ســند تحــول قضایــی کــه بــه عنوان 
معمــار آینده دســتگاه قضایی معرفی 
شــده بــا نگاهــی چالــش محــور بــرای 

اولین بار شکل مرسوم در نگارش سند را 
تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای 
مطلوب هــا، برای وضــع موجود چالش 
تعریــف کرده و چالش هــر مأموریت از 
منظــر مصرف کننده نهایــی آن چالش 

نوشته شده است.
پایه دیگر این ســند نگاه علت محور 
و تمرکز بر عوامل ریشــه ای است و یکی 
از ویژگی هــای مهم آن ارائــه زمانبندی 

بــرای انجــام اقدامات اســت که شــامل 
 ،)۱4۰۰ ســال  تیرمــاه  )تــا   کوتاه مــدت 
 میــان مــدت )تــا تیرمــاه ســال ۱4۰۱( و 
بلند مدت )تا پایان سال ۱۴۰۲(می شود 
تا شــخصیت مجری بداند تا چه زمانی 
بایــد مأموریت محول شــده را به اتمام 
از  بعــد  اینکــه  مهمتــر  نکتــه  برســاند. 
معرفی چالش ها در هر بخش راهکارها 
یا راهبردهایی هم برای رفع مشــکلات 

در هر بخش مطرح شده است.
بخــش آخــر ســند تحــول بــه نظــام 
راهبــری و پایــش این ســند و همچنین 
ضمانــت اجرایــی آن پرداختــه اســت. 
در  ســند  مفــاد  شــدن  اجرایــی  بــرای 
»ســتاد  شــده،  مشــخص  زمانبنــدی 
راهبــری اجــرای ســند تحــول قضایی« 
حجت الاســلام  شــخص  ریاســت  بــه 
والمسلمین رئیسی و عضویت مقامات 
عالیرتبــه قضایی همچون معــاون اول 
قوه قضائیــه، رئیس دیوان عالی کشــور 
و دادســتان کل کشور تشکیل شده است 
و ذیــل آن »دبیرخانــه ســتاد راهبــری« 
ســند  اجــرای  راهبــری  کمیته هــای  و 
تحول پیش بینی شــده اند تــا به صورت 
مــداوم نحــوه اجرا و پیشــرفت ســند در 
نظــام قضایــی کشــور را رصــد و پایــش 
کــرده و موانــع احتمالــی پیــش رو را از 
ســرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی 
باشــند میــان قــوه قضائیه و نخبــگان و 
کارشناســانی کــه بــرای ارتقــای محتوا و 
اجــرای مؤثرتر ومناســب تر ســند تحول 

پیشنهاداتی دارند.
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چرخش در عدلیه
سند تحول در دستگاه قضا منتشر شد 

رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات

پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین

احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع
قضایــی  تحــول  مفصــل  ســند  در 
مأموریت هایــی تعریــف شــده کــه ذیــل 
هر کــدام از ایــن مأموریت ها چالش های 
موجود در این حوزه به همراه عوامل بروز 
این چالش ها و در نهایت راهکارها یا راهبردهای پیشنهادی 

برای رفع آنها ارائه شده است.
»رســیدگی به تظلمات، تعدیات، شــکایات، حل وفصل 
دعاوی و رفع خصومات« یکی از این مأموریت هاســت که 3 
چالش در آن تعریف شــده اســت. اولین چالش »غیرمتقن 
بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی« است که اولین عامل 
بروز آن »تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات« قید شده 
و راهبرد پیشــنهادی برای رفع آن نیز »شناســایی هوشــمند 
آرای متعــارض و قوانیــن و مقــررات متعــارض، مبهــم و 
ناقص« است. دومین عامل »نقص در زیرساخت های مؤثر 
بــرای صــدور آرا و تصمیمات متقن« اســت کــه راهبردهای 
زیــر بــرای آن در نظر گرفته شــده اســت: »تخصصــی کردن 
فرآیندهــای رســیدگی، بهره گیــری از ظرفیــت متخصصان 
در صــدور آرا و تصمیمــات متقــن، اســتفاده از فناوری های 
هوشــمند در فرآیند صــدور آرا و تصمیمات قضایی و ایجاد 

شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی.«
عامل ســوم هــم »خطای برخــی از نظرات کارشناســی« 
اســت که راهبردهای زیر پیشــنهاد شــده »حــذف مداخلات 
انســانی در ارجــاع و ارائــه نظرات کارشناســی، پیشــگیری از 
صدور نظرات کارشناســی نادرســت و تقویت فضای رقابتی 
در ارائــه خدمــات کارشناســی رســمی.« »اظهــارات خــلاف 
واقــع برخــی از شــهود و مطلعین« هم چهارمیــن عامل در 
این بخش اســت بــا دو راهبرد پیشــنهادی »افزایش کیفیت 
اخذ شــهادت شــهود و اظهارات مطلعین و افزایش تبعات 
شــهادت کــذب.« در نهایــت پنجمیــن عامل هــم »روزآمد 
نبودن بخش هایی از نظام ها و فرآیندهای دادرسی متناسب 
بــا قضــای اســلامی« اســت کــه راهبرد مطــرح شــده در این 

قســمت از ایــن قــرار اســت: »تجمیــع ظرفیت هــا و تقویت 
تعامــل و هم افزایــی میــان اندیشــمندان و صاحبنظــران.« 
دومین چالش در این بخش هم »اطاله در فرآیند رسیدگی« 
اســت که عوامــل چندی برایش تعریف شــده اســت. اولین 
عامــل »کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه« 
اســت کــه دو راهبــرد »توســعه روش هــای حــل اختلافــات 
جایگزین رســیدگی قضایی و کاســتن از مراحل غیرضروری 

دادرسی« پیشنهاد شده است.
عامــل دوم در بــروز اطالــه هــم »وجــود زمینه هــای خطا 
در فرآیندهای رســیدگی« اســت که راهبرد »هوشمندســازی 
حداکثــری فرآیندهــای رســیدگی« بــرای آن پیشــنهاد شــده 
است. »حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی« عامل 
ســوم اســت با دو راهبرد پیشــنهادی »عدم تشکیل پرونده با 
موضوع اعســار از هزینه دادرســی و تســهیل پرداخت هزینه 
دادرسی.« تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ هم 
عامــل دیگر در اطاله قلمداد شــده با این راهبرد پیشــنهادی 
»اطمینان از دریافت ابلاغ در ســامانه ثبت نام الکترونیکی«. 
عامــل پنجــم هــم اطالــه در فرآیند کارشناســی اســت با این 
راهبردهای مطرح شده »استانداردسازی فرآیند ارجاع و اخذ 
نظرات کارشناســی و تعیین محدودیت برای تعداد دفعات 
اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی«. چالش بعدی 
دســتگاه قضایــی در این بخــش »اجرای ناقــص و دیرهنگام 
برخــی از احکام« اســت که اولیــن عامــل آن »طولانی بودن 
فرآیند شناســایی دارایی و اموال محکومان« قید شده و برای 
رفع آن این راهبرد پیشنهاد شده: »کاهش مداخلات انسانی 
در شناســایی دارایی و اموال محکومــان.« عامل دوم متواری 
بــودن برخــی از محکومــان اســت بــا ایــن راهبــرد »افزایش 
تبعات متواری شــدن محکومان«. »دشــواری احراز اعسار از 
محکوم بــه« هم عامل دیگر این چالش برشــمرده شــده که 
برای آن راهبرد »افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعســار از 

محکوم به« پیشنهاد شده است.

نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور

چرخش های تحول آفرین

اجــرای  بــر  نظــارت 
و  قوانیــن  صحیــح 
حســن جریــان امــور 
دیگــر  مأموریــت 
تعبیــه شــده در ســند تحــول اســت که 
اولیــن چالــش موجــود در آن »اجــرای 
بــا  مرتبــط  قوانیــن  از  برخــی  ناقــص 
دســتگاه های موضــوع قانــون تشــکیل 
ســازمان بازرســی کل کشــور« یاد شــده 
اســت. ضمانت ناکافی اجرای صحیح 
ایــن  بــروز  اولیــن عامــل  قوانیــن هــم 
چالــش اســت کــه دو راهبرد پیشــنهاد 
عملکــرد  شــفافیت  »ارتقــای  شــده 
دســتگاه ها در اجــرای قوانین و افزایش 

تبعات عدم اجرای قوانین.«
دومیــن چالش اســتفاده غیــر بهینه 
از توان نظارتی بر دســتگاه های موضوع 
کل  بازرســی  ســازمان  تشــکیل  قانــون 
کشــور« اســت که اولیــن عامل بــروز آن 
اکتفــا بــه روش های ســنتی نظــارت یاد 
شــده و بــرای رفــع آن راهبرد»اســتفاده 

بــر  تمرکــز  بــرای  نویــن  روش هــای  از 
گلوگاه های اصلی« مطرح شده است.

دومین عامل سازوکارهای انگیزشی 
وظایــف  بهینــه  انجــام  بــرای  کم اثــر 
بازرســان اســت با این راهبرد»اســتقرار 
نظــام ارزیابــی عملکرد نتیجه گــرا برای 
صــدور  فرآینــد  تســهیل  و  بازرســان 
مجوزهای بازرســی و دسترسی بازرسان 
به اطلاعات.« کم توجهی به بهره مندی 
از ســایر ظرفیت های نظارتی هم عامل 
ســوم فرض شــده با راهبرد پیشــنهادی 
»اســتفاده از ظرفیت های مردمی برای 

نظارت.«
ســومین چالــش در ایــن بخــش هم 
اســتفاده غیربهینــه از تــوان نظارتــی بر 
دادســراها و دادگاه هــا اســت کــه عامــل 
آن اکتفــا بــه روش هــای ســنتی نظارت 
اســت و برای رفــع آن دو راهبرد مطرح 
شــده« هوشمندســازی فرآینــد نظارت 
بر دادســراها و دادگاه ها و استقرار نظام 

ارزیابی عملکرد قضات.«

چرخش هــای تحول آفرین، تغییــرات در جهت گیری های کلان 
قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل 

می دهند. این چرخش ها عبارت اند از:
۱( از نگاه بخشــی به قوه قضائیه به همکاری و هم افزایی سازنده 
و مؤثــر با ســایر قوا برای دســتیابی بــه آرمان هــای متعالی نظام 
جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن 

اسلامی- ایرانی
۲( از مواجهه منفعل و پســینی در حکمرانی قضایی به مواجهه 

فعال و ایجابی 3( از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به اســتفاده 
حداکثری از تمامی ظرفیت های قوه قضائیه

رویکــرد  غلبــه  بــه  دادخواســت محور  رویکــرد  غلبــه  از   )4
گســترش دهنده عــدل و حامــی حقــوق عمومــی و آزادی هــای 

مشروع
5( از نگــرش قدیمــی، غیر پاســخگو و غیر شــفاف بــه نگــرش 

هوشمند، پاسخگو و شفاف
6( از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت های درون ســازمانی به 

مدیریت مشارکت جو و مردم محور
۷( از غلبه محافظه کاری و مصلحت اندیشی به غلبه قاطعیت و 

تصمیمات انقلابی
۸( از اکتفــا بــه مشــهورات و پیش فرض هــای ذهنــی رایــج بــه 

بهره گیری از نگرش های بدیع برخوردار از عقلانیت
9( از تهدیدنگــری مبارزه با فســاد درون قــوه قضائیه به فرصتی 

برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی
۱۰( از اکتفا به مقابله با مفســدین به شناسایی و حذف بسترهای 

فســادزا   ۱۱( از نظارت هــای گذشــته نگر، مــوردی، انســان پایه و 
متمرکز به نظارت های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی

۱۲( از اکتفــا بــه نظارت هــای عملکــرد محــور بــه نظارت هــای 
همه جانبه و مأموریت محور

۱3( از رویکــرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشــر به رویکرد 
پیشرو و تهاجمی

۱4( از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهره  مندی از دانش های 
نو، بین رشته ای و تجارب جدید بشری.

وقــوع  از  »پیشــگیری 
جرایم و دعاوی« هم 
دیگر  مهم  مأموریت 
دستگاه قضایی است 
کــه اولین چالــش موجــود در این بخش 
اشــخاص«  »تزلــزل در روابــط حقوقــی 
اســت. اولیــن عامــل بــروز ایــن چالــش 
هــم »کمبــود ســازوکارهای پیشــگیری از 
بــروز اختــلاف در معاملــه« قید شــده با 
3 راهبــرد مطــرح شــده بــرای رفــع آن 
»ایجــاد تقــارن اطلاعاتــی بــرای طرفین 
معامله، احراز و اعمال هوشــمند شروط 
خدمــات  کیفیــت  تقویــت  و  قــراردادی 
دفاتر اســناد رسمی«. دشواری دسترسی 
عمومــی بــه خدمــات حقوقــی دومیــن 
عامل بــروز این چالش اســت بــا راهبرد 
پیشــنهادی »تســهیل و تقویــت خدمات 
در  ضعــف  بعــدی  چالــش  حقوقــی«. 
حــذف عوامل اصلی شــکل گیری جرائم 
و دعاوی اســت که اولیــن عامل آن عدم 
شناسایی کامل عوامل اصلی شکل گیری 

جرائــم و دعــاوی قید شــده و بــرای رفع 
آن هم راهبــرد »هوشمندســازی فرآیند 
شــکل گیری  اصلــی  عوامــل  شناســایی 

جرائم و دعاوی« پیشنهاد شده است.
پراکنــده  اقدامــات  عامــل،  دومیــن 
و کم توجهــی بــه ظرفیت هــای درونــی 
حــذف  بــرای  قضائیــه  قــوه  بیرونــی  و 
و  جرائــم  شــکل گیری  اصلــی  عوامــل 
دعاوی اســت با این راهبرد پیشــنهادی 
هدفمنــد  هدایــت  و  »انسجام بخشــی 
تمامــی ظرفیت ها برای حــذف عوامل 
اصلــی شــکل گیری جرایــم و دعــاوی«. 
پاییــن بــودن تبعــات ارتــکاب جرم هم 
چالــش دیگــر در ایــن بخــش اســت که 
بازدارندگــی  کفایــت  عــدم  آن  عامــل 
مجازات ها اســت و دو راهبرد برای رفع 
آن مطــرح شــده اســت »مؤثــر و متنوع 
کردن مجازات ها متناسب با نوع جرایم 
و تقویــت بــاور عمومــی نســبت بــه بالا 
بودن توان کشــف جــرم و برخورد قاطع 

و سریع با مجرمان«.

و  مجــازات  و  تعقیــب  جــرم،  »کشــف 
و  حــدود  اجــرای  و  مجرمیــن  تعزیــر 
مقــررات مــدون جزایــی اســلام« هــم 
مأموریت دیگر مهم سند تحول قضایی 
است که اولین چالش آن »دشواری کشف جرائم« است و 
اولین عامل بروز آن هم اســتفاده غیر بهینه از توان کشف 
جرم قلمداد شده است. 3 راهبرد برای این بخش مطرح 
شــده اســت: »انجــام تخصصــی کشــف جــرم و تحصیــل 
مشــروع ادلــه، بهره گیــری از فناوری های نویــن در فرآیند 
کشــف جرم و هوشمندســازی آن و تســهیل فرآیند صدور 

مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات«.
دومیــن عامــل هــم بی توجهی بــه بهره مندی از ســایر 
ظرفیت های کشــف جرم اســت با این راهبرد پیشنهادی: 

»استفاده از ظرفیت های مردمی برای کشف جرم«.
ضعــف در کیفیــت اجرای احــکام کیفری هــم چالش 
»ضمانــت  آن  عامــل  کــه  اســت  بخــش  ایــن  در  دیگــر 
اجــرای ناکافی قوانیــن و مقررات حاکم بر اجــرای احکام 
کیفــری« اســت بــا دو راهبــرد مطرح شــده بــرای رفع آن 
»اِعمال هوشــمند، شــفاف و برخط اجــرای آیین نامه ها و 
بخشــنامه های مرتبــط با حقوق محکومان و پیشــگیری از 

وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری«.

بــرای  شــده  تعبیــه  دیگــر  مأموریــت 
مســئولان قضایی در این ســند، »احیای 
حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های 
مشــروع« اســت که اولین چالش در این 
بخــش »فراوانــی مصادیق تضییع حقوق عامه« ذکر شــده 
اســت. اولیــن عامل بــروز ایــن چالش هم »تشــتت نظرات 
و رویه هــا در حقــوق عامه« اســت که بــرای رفــع آن راهبرد 
»تجمیــع ظرفیت هــا و تقویــت تعامــل و هم افزایــی میــان 

نهادهای مسئول« ارائه شده است.
دومین عامل ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت 
از حقــوق عامه اســت بــا این راهبــرد پیشــنهادی: »افزایش 
تبعــات عــدم اجــرای قوانیــن مرتبط بــا صیانــت از حقوق 
عامه«. غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع 
حقــوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آنها هم ســومین 
عامل بروز چالش فرض شده که 3 راهبرد زیر پیشنهاد شده: 
»ارتقــای شــفافیت اطلاعاتی به منظــور تقویــت زمینه های 
امــر به معــروف و نهی از منکــر، ایجاد فضــای رقابتی و رفع 
انحصار برای دسترســی مردم به کالاها و خدمات عمومی و 
اساســی و مباحات عامه و مدیریت تعــارض منافع«. عامل 
دیگر محدودیت ظرفیت منابع انســانی دادســتانی ها برای 
اعلام  جرم است با این راهبرد پیشنهادی »توسعه مشارکت 
مردم در اعلام  جرم نسبت به تضییع حقوق عامه«. تحدید 
ســلیقه ای برخی از آزادی های مشــروع هــم چالش دیگر در 
این بخش اســت با عوامل متعدد بــروز از جمله »ضمانت 
ناکافی صیانــت از آزادی های مشــروع« که بــرای آن راهبرد 
مطــرح  مشــروع«  آزادی هــای  تحدیــد  تبعــات  »افزایــش 
شــده اســت. دومیــن عامل »تفســیرپذیری قواعــد حاکم بر 
برگزاری تجمعات« اســت با راهبرد »شفاف ســازی ضوابط 
برگزاری تجمعات«. عامل ســوم »حمایــت ناکافی از آزادی 
مطبوعات« اســت با دو راهبرد پیشنهادی »ایجاد رویه واحد 
رســیدگی به تخلفات رســانه ها و روزنامه نگاران و حمایت از 

نقدهــای ســازنده و منصفانه«. عامــل دیگر»تضییع حقوق 
برخــی از متهمان« اســت با راهبردهای مطرح شــده به این 
شــرح« پیشگیری از تخلف ضابطان، تسهیل پذیرش وثایق 
و کفالت هــا، پیشــگیری از صــدور قرارهــای غیرضــروری یــا 
نامتناسب، استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی 
با استفاده از ظرفیت های جدید و پیشگیری از وقوع تخلفات 
مأمــوران بازداشــتگاه ها و تحت نظرگاه ها«. کــم توجهی به 
اجــرای قانــون جرم سیاســی هم یکی دیگــر از عوامــل بروز 
چالــش در این بخش یاد شــده با راهبرد پیشــنهادی »ایجاد 
رویــه واحد رســیدگی بــه جرایم سیاســی«. ســومین چالش 
در احیــای حقــوق عامه »ناکافی بودن اقدامات انجام شــده 
در امور حســبیه« اســت که »تضییع حقوق برخــی از اطفال 
و نوجوانــان در وضعیــت مخاطره آمیــز« عامل بــروز آن یاد 
شــده با 3 راهکار زیر »تقویت شناســایی و حمایت از اطفال 
و نوجوانان در معرض خطر، توســعه ظرفیت های حمایتی 
از اطفال و نوجوانان بدسرپرســت و بی سرپرســت و افزایش 
تبعات رهاســازی فرزندان«. کثرت مصادیق تضییع حقوق 
ایــران و ایرانیــان در عرصــه بین المللــی هــم چالــش دیگر 
در ایــن بخش اســت که یک عامــل آن مواجهه نامتناســب 
بــا مصادیق تضییــع حقوق ایــران در عرصــه بین المللی با 
راهبرد پیشنهادی تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای 
اســتیفای حقوق ایــران در عرصه بین المللی اســت و عامل 
دیگر آن دشــواری دسترســی برخی از ایرانیان خارج از کشور 
به خدمات حقوقی اســت بــا این راهکار مطرح شــده »ارائه 
مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور«. تخریب 
چهــره ایــران در حــوزه حقوق بشــر و ترویج اسلام هراســی و 
ایران هراســی توسط کشــورهای نظام سلطه هم عامل دیگر 
بــروز ایــن چالش اســت بــا دو راهبــرد مطرح شــده: »تبیین 
ناکافی دســتاوردهای حقوق بشری اســلام و ایران در عرصه 
بین المللی و اتخــاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان 

دروغین حقوق بشر«.
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